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چک‌های صادره و رسیدهای موجود.
- در عــوض، اختصــاص دادن مبلغ بیســت و هفت میلیون 
و چهارصــد و چهــل هــزار ریــال در متن بودجــه مملکتی به 
عنوان سهمیه یکساله باشگاه تاج که معادل 8 برابر سهمیه 
کلیه باشــگاه‌ها می‌باشــد. در صورتی که برای باشگاه دارایی 

ماهیانه فقط 800 تومان منظور شده است.
- ســعی و اهتمام برای اعلامیه ســاختگی علیه اینجانب به 

وسیله ایادی شناخته شده خود.
- اجرای نظرات و اغراض شخصی به جای قوانین.

- ارســال نامــه موهــن و تهدیدآمیــز شــماره 1/26 مورخــه 
.47/1/12

- ارســال نامه شماره 106 مورخه 47/1/10 فدراسیون فوتبال 
درباره اعزام آقای جلال طالبی فوتبالیســت مشهور و ارزنده 
تیــم ملی‌ ایــران بــرای مســابقات آســیایی و تحمیــل هزینه 
مســافرت و پول جیبی ایشــان تعمداً به باشگاه دارایی که به 

هیچ‌وجه ارتباطی با باشگاه دارایی ندارد.
- پرونده‌ســازی و متهم کردن رؤســای باشــگاهی که با شــما 

رقابت داشته‌اند.
- متهــم نمــودن قاطبــه خدمتگــزاران و خادمیــن ورزش و 
قلمــداد نمــودن باشــگاه‌ها بــه لانــه فســاد و تشــبیه نمودن 
ســازمان تربیت‌بدنــی بــه مــردار و معرفی نمودن لاشــخور 

تیزچنگال را به ملت ایران.
- مهم‌تریــن نکتــه‌ای کــه در ورزش مملکــت مؤثــر اســت و 
آن ریاســت نــه تنهــا بــه آن توجهــی نکرده‌اند بلکه درســت 
بالعکــس آن رفتــار شــده اســت از بیــن بــردن رقابت‌هــای 
ورزشــی می‌باشــد و ایــن عمــل با پیــاده کردن کادر ســازمان 
ورزشــی تــاج در کادر ســازمان تربیت‌بدنــی انجــام پذیرفته 

است و همگان نیر بدان معترفند.«
 

 تکل زدن به پای شاه:

آقامحــب متولد عصر قاجــار در تهران پر 7
از خندق )1292( در 101 ســالگی فوت کرد 
اما من ســال در 84 در 93 ســالگی‌اش در 
مصاحبه‌ای مفصل به خدمتش رســیدم. 
حالا در کهنســالی آنقدر وارسته شــده بود که حاضر نمی‌شد 
از کینه‌هــای قدیمــی دارایی‌چی‌ها نســبت به شــاهین و تاج 
صحبــت کنــد. نه از خســروانی کینه به دل داشــت که از قضا 
همدیگــر را بخشــیده بودنــد و ســالی یکی دو بــار باهم چک 
و چانــه می‌زدنــد و نــه از اکرامی کــه حالا زیــر خروارها خاک 
نهفته بود. انگار فصول جنجالی تاریخ شفاهی فوتبال ایران 
به ویژه آن ســه دهه‌ای که در شــعله اختلافات بین دارایی و 
شــاهین و تاج )استقلال( ســوخته بود از ذهنش دیلیت شده 
بود. حتی حاضر نبود از اولین ویروس‌های بازیکن‌سالاری در 
تیم ملی ایران سخن بگوید. از زمانی که به عنوان سرپرست 
ایــن تیــم عــازم شــوروی بودنــد و شــش بازیکــن معــروف 
شــاهینی، پیراهن ملی را به خاطر حضــور محب و آقافکری 
دارایی‌چــی در رأس تیــم ملــی از تــن در آورده و تحریمــش 
کرده بودند؟ علی‌اکبر محب بنیانگذار باشــگاه دارایی تهران 
در دو فدراسیون دکتر کنی و آقامبشر عضو هیأت رئیسه بود. 

آن روز وقتــی از شــکل و شــمایل اولیــن توپ‌هــای مملکت، 
اولیــن بازی‌هــای فوتبــال در تهــران پرســیدم مرا بــه حوالی 
ســال 1310 بــرد کــه بــا بچه‌هــای کوچه‌شــان به دنبــال توپ 
می‌دویدنــد. تــوپ واقعی که نــه، بلکه میــوه کاج و توپ‌های 
پنبــه‌ای که خودشــان درســت می‌کردند. خود خودشــان. در 
خیابون فرهنــگ، امین‌الملک، طرف‌های شــاپور و چهارراه 
ابراهیــم  بچه‌محل‌هایــش  و  همبازی‌هــا  از  حســن‌آباد. 
رحیمیــان یــادش بود. همــان »ابرام چپ‌بــال« معروف که 
بعدهــا کاپیتــان تیم ملی شــد و من در دهه شــصت بارها و 
بارهــا در مهمانــی سه‌شــنبه‌های ناصــر عظیمــی در کارگاه 
زیرزمیــن ســه‌راه طالقانــی می‌دیــدم. اولیــن ســیم خــاردار 
خــط دفاعــی تیــم ملــی. آقامحــب ســپس از یوســف ارمنی 
گفــت، از آقادانائیــان، آرتــوش، گنج‌بخش و حســین مبشــر 
کــه ســتاره‌های دارایی اولیــه بودند و گوش چــپ تیم هم که 
خودش بود. مردی که از همان نوجوانی ژن مدیریت داشت 
و بنیانگــذار و سرپرســت تیم خورشــید هم بود. خورشــیدی 
کــه با الگوبــرداری از تیم تدین ســاخته بود. تیمــی مرکب از 
حسن گوشــه، دکتر گنج‌بخش، کاشانی، بلورفروشان، تدین، 

دکتــر مجــذوب. تیمی پر از آدم‌های تحصیلکــرده. تیمی که 
برایــش جنبــه تعلیــم و تربیت فوتبــال از هر چیــزی مهم‌تر 
بود. می‌گفت »تدین تیم اول بود. ما در خورشید خودمان را 
وصــل کرده بودیم به تیم تدین.« تدینی‌ها بچه‌های خیابان 
شــاپور بودند و جناب تدین رئیس مجلــس وقت هم از آنها 
حمایــت می‌کــرد. محــل تمرین خورشــیدی‌ها رســماً زمین 
شــماره 3 باغشــاه بود و قبل از آن هم در زمین ســلطانی در 
جوار خندق تهران مشــغول »تُپ‌بازی« می‌شــدند. وقتی از 
آقامحــب خواســتم از خاطراتش با عبدالله شــوتی و عباس 
ســیاه و احمــد خطیبــی اعجوبه‌هــای نســل اول بگوید فقط 
ایــن یادش بود که من بــا آنها بازی کرده بودم. عبدالله که از 
آلمان برگشت، بعد مریض شد و دو سه بار هم به عیادتش 
رفتــم. عباس هــم فوق‌العاده بــود. احمد خوکی هــم. اینها 
مال قســمت شرقی شــهر بودند. مال تیم کوهستانی بودند. 
ســن ما زیاد با آنها تطبیق نمی‌کرد. ما 14 ساله بودیم و آنها 

برای خودشان مردی شده بودند. بچه‌های تیم خورشید اما 
غالباً 13، 14 ساله بودند. آن موقع زمین فوتبالی در مملکت 
ما نبود. یک زمین بود مقابل کالج که مال انگلیسی‌ها بود و 
بازیکنانــی مثل پُل و امثــال او در آنجا بازی می‌کردند. چهار 
زمیــن خاکی هم مال کالــج آمریکایی‌ها بود. 3 تا داشــتند و 
یک تکه هم اضافه کردند شــد 4 تا. یکی از زمین‌های مجاور 
خیابــان پهلوی ســابق )ولیعصــر فعلی( بود کــه اینطرفش 
یک اســتخر بود و خدابیامرز بهارمست یک روز با اسب آمد 
که فوتبال تماشــا کند و افتاد تــوی آن! بهترین زمین فوتبال 
همان بود که در آن مســابقات کشــتی برگزار می‌شــد. زمینی 
هم در قســمت شــرق کالج بود که خانه جــردن در آنجا بود 
و بچــه هم نداشــت. دکتر جردن رئیس کالج بــود که بعدها 
اســمش شــد مدرســه البرز. یک زمیــن خصوصی بــود. یک 
زمیــن ســنگلاخ هــم بود کــه تویــش تمریــن می‌کردنــد. آن 
اواخــر یکــی هم درســت کردنــد که شــد 4 تا زمیــن. آنجا آن 
زمان‌هــا کالج آمریکایی‌ها تیم فوتبال خوبی هم داشــت که 
وازگن مربی‌شــان بود. ســالی یک بار با کالــج اصفهان بازی 
می‌کردنــد کــه به صورت رفت و برگشــت بود. البته مســابقه 

والیبال و بسکتبال و فوتبال و طناب‌کشی هم داشتند.
از آقامحــب دربــاره گلری‌خان ســردار پرســیدم گفــت »بله، 
دروازه‌بانــی‌اش را دیده بــودم. در زمین کالــج. یادم می‌آید 
خلعتبــری معــروف هم داور بــود.« پرســیدم جواز باشــگاه 
ابوالفضل‌خــان صــدری گرفتیــد؟ گفــت بلــه.  از  دارایــی را 
ابوالفضــل خان رئیس تربیت‌بدنی شــده بــود و جواز دارایی 
را سال 1318 از تشکیلات صدری گرفتم. بچه‌های دارایی که 
حداکثر سن‌شان 17، 18 سال بود در سال 1320 در مسابقات 
تهران شرکت کردند. آن سال دارایی و طوفان فینال آمدند و 
ما 2-صفر برنده شدیم و به قهرمانی رسیدیم. من هم مدیر 
تیــم بودم و هم گوش چپ تیم. آقای رحیمیان هم کاپیتان 
تیم ما بود.« آن موقع تیم ملی هنوز وجود نداشت: »یک بار 
تیم آموزشگاه‌های عراق را دعوت کرده بودند ایران، فروغی 
رئیس‌الوزرا بود. بــازی در زمین دولت بود. یک زمین خاکی 
که دورش دیوار بود و در شمال آن یک رختکن 5 متری هم 
ســاخته بودند. تیم قهرمان آموزشــگاه‌های عــراق آمده بود 
ایران تا با قهرمان آموزشــگاه‌های کشــور مســابقه بدهد. من 
15 ســالم بود و کلاس هشتم بودم. آنجا گلی زدم و بازی که 
تمام شد فروغی 15 دقیقه با من حرف زد. راجع به فوتبالم 

می‌پرسید از بازی‌ام خوشش آمده بود.«
آقامحــب  از  ایــران  اولیــن توپ‌هــای فوتبــال چرمــی در  از 
پرســیدم، گفت: »اولین توپ‌های چرمی بعد از قمشــه، مد 
شــد. آقــای قمشــه از اصفهان آمــد و در چهارراه حســن‌آباد 
مغــازه‌ای باز کرده، هم توپ می‌دوخت و هم کفش فوتبال. 
بعــد از آمــدن او بــود کــه به کفــش یه‌لایــی فوتبــال دوختِ 
قمشــه عادت کردیم. کفــش فوتبال ما در آن زمان اســتوک 
نداشــت. کفش را شــش ریال می‌گرفتیم که شــبرو بود. توپ 
هم 7 ریال بود.« پیراهن خورشــید ابتدا آبی بود، دارایی هم 
ابتدا آبی‌آســمانی و ســپس قرمز و در روزگاری ســفید شــد و 
بعدها در دهه پنجاه فیروزه‌ای شد. گفت: »سال 1318 وقتی 
فارغ‌التحصیل شــدم رفتم وزارت دارایی اســتخدام شــدم با 

حقــوق 54 تومان و در آنجا تیم خورشــید را به دارایی تغییر 
نــام دادم. هدف‌مان جمع بــودن رفقا بود، یکی بودن‌شــان 
و پــر کردن ایــام فراغت بچه‌هــا.« دارایی تا 1326 در بیشــتر 
مواقــع قهرمان تهران می‌شــد. آن روزها تیم دارایی، حریف 
تمرینی‌ شاه جوان هم بود: »بله. ما چهارشنبه‌های هر هفته 
می‌رفتیم دانشکده افسری و شاه، فوتبالیست و سنترفوروارد 
تیــم ســرباز بــود. دارایــی چهارشــنبه‌ها بــا ســرباز در کالــج 
دانشــکده افســری‌ بازی دوســتانه می‌کرد. یک ســنترهافبک 
زرتشــتی داشــتیم کــه خیلــی خشــن بود. بــا خشــونت رفت 
روی پای‌ شــاه. اوایــل پاییز بود. بارانکی هــم آمده بود. رفت 
روی پای شــاه و شــاه ولو شد. شلوار سفیدش هم خراب شد. 

)قهرمان میرزا( که داور بود‌ دوید بازیکن ما را بیرون کرد.«
 

 بودجه هشتصد تومانی:

در ســال 26 مــچ پــای آقامحــب خــراب 8
شــد و دیگــر فقــط رفــت ســراغ مدیریــت 
تیــم. می‌نشســت در دفتر باشــگاه دارایی 
که پشــت مســجد سپهســالار بــود. بودجه 
یکســاله باشــگاه دارایــی 800 تومان بــود که آن را هــم اداره 
تربیت‌بدنــی تقبــل می‌کــرد. دارایــی 28 ســال در صف اول 
فوتبــال مملکــت درخشــید و در ســال 1346 تعطیــل شــد. 
آقامحــب می‌گفت »اختلاف ما و باشــگاه تاج بر ســر بودجه 
بود چون این بودجه کفاف باشــگاه دارایی را نمی‌داد و بیش 
از این هم مقدور نبود که برای باشــگاه خرج کنم، تعطیلش 
کــردم. خســروانی رئیــس باشــگاه تــاج ریاســت کل ورزش 
کشــور را به عهده گرفتــه بود و در مقابــل 800 تومان بودجه 
بــرای دارایــی، میلیون‌هــا تومــان بودجــه بــرای تــاج در نظر 
می‌گرفــت. من هم دیدم در این شــرایط نمی‌توانیم رقابت 
عادلانــه بکنیم از ناراحتــی اعلامیــه دادم و دارایی را منحل 
کــردم. همان دارایی‌ای که نه تنها در فوتبال بلکه در کشــتی 
و بســکتبال و والیبــال و دوچرخه‌ســواری هــم از قطب‌هــای 
ورزش کشــور بود. نامه مفصلی به مســئولان وقت نوشــتم و 
به تبعیضی که باشــگاه‌هایی مثل دارایــی را در بر می‌گرفت 
معتــرض شــدم. مــن نمی‌توانســتم با ایــن پــول، بچه‌هایم 
را حفــظ کنــم.« پرســیدم اگــر همین حــالا، خســروانی از در 
خانه‌تــان بیایــد تــو او را می‌بخشــید؟ برقی در چشــم‌هایش 
درخشــید و اعتــراف کــرد کــه »الان هــم گاهی با هــم تلفنی 
صحبــت می‌کنیم. ما دشــمن هم نبودیم. هــر چیزی حدی 
دارد. مــن آن زمــان زن و بچه نداشــتم. همــه حقوقم را هم 
که خرج باشــگاه می‌کردم نمی‌شــد با تاج رقابت کرد. عیب 
خســروانی ایــن بود کــه وقتی رئیس تربیت‌بدنی کشــور شــد 
روی عشــق و علاقــه‌ای کــه بــه تاج داشــت فکــر نمی‌کرد که 
تاج جزو ســازمان تربیت‌بدنی اســت بلکه گمــان می‌کرد که 

سازمان تربیت‌بدنی جزو باشگاه تاج است!«
آن روز اســامی ســتاره‌های دارایــی را بــرای آقامحــب مــرور 
کردم. مردانی چون عزیز اصلی، حاج‌نصرالله، غلامحســین 
نوریــان، جــال طالبــی، محــراب شــاهرخی، اکبــر افتخاری. 
پرســیدم هیچ‌وقــت بــه خاطــر فوتبــال بــه بچه‌ها پــول هم 
می‌دادیــد؟ گفــت »محرمانــه گاهــی می‌دادیــم. آن موقــع 

در سال 26 مچ پای آقامحب خراب شد و دیگر فقط 
رفت سراغ مدیریت تیم. می‌نشست در دفتر باشگاه 
دارایی که پشت مسجد سپهسالار بود. بودجه یکساله 

باشگاه دارایی 800 تومان بود که آن را هم اداره 
تربیت‌بدنی تقبل می‌کرد. دارایی 28 سال در صف 

اول فوتبال مملکت درخشید و در سال 1346 تعطیل 
شد. آقامحب می‌گفت »اختلاف ما و باشگاه تاج بر 

سر بودجه بود چون این بودجه کفاف باشگاه دارایی را 
نمی‌داد و بیش از این هم مقدور نبود که برای باشگاه 

خرج کنم، تعطیلش کردم.«

پرونده هفته


